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دور باطل: نئولیبرالیسم و 
نئوفاشیسم در سرمایه داری متأخر

نئوفاشیســم.  بــه  می رســیم  به این ترتیــب 
چــرا نئوفاشیســم؟ بعــد از انتخــاب ترامــپ یــا 
بعــد از مطرح شــدن اســم او، کتابــی بــا عنــوان
 Friendly Fascism: The New Face of Power in 
America نوشته برترام گراس در سال ۱۹۸۰ دوباره 
مــورد توجه قرار گرفت. در ایــن کتاب برترام گراس 
از نوع جدیدی از فاشیســم حرف می زند: فاشیســم 
صمیمــی، دوســتانه، مهربان. مــن نمی خواهم به 
این کتاب اســتناد کنم، بــا اتفاقاتی کــه افتاده این 
دوســتانه بودن فاشیسم هم تا حد بسیاري زیر سؤال 
رفته اســت. البته منظور برترام گراس این است که 
در این حالت، مصرف و یک جور رفاه نسبی تضمین 
می شــود و آزادی های سیاســی فراموش می شود. 
ولــی در حقیقــت در دوره فعلــی بــا چهره های 
فاشیستی مواجهیم که آمیزه ای از بلاهت، وقاحت، 

ساده لوحی، لودگی و خشونت هستند.
برای اینکه در مورد فاشیســم فکــر کنیم، یکی 
از آغازگاه های مناســب جمله معروف هورکهایمر 
اســت: «کســی که نمی خواهد از کاپیتالیسم حرفی 
بزند در مورد فاشیســم هم باید ســکوت کند.» این 
جملــه را می توانیم به این شــکل بازســازی کنیم: 
«کســی کــه نمی خواهد در مــورد منطــق دورگه 
دولت-ســرمایه ســخن بگوید در مورد فاشیسم نیز 
باید ســکوت کند». یــا یک جمله دیگر از آگوســت 
تالهایمر: «وقتی شــرایط اجتماعی و سیاسی آماده 
می شــود آن گاه حتــی یک مهــره پلاســتیکی هم 
کفایت می کند». درواقع فاشیســم به عنوان یکی از 
عارضه های منطق دولت-ســرمایه زمانی به وجود 
می آید که وضعیت اجتماعی به ویژه بُعد اقتصادی 
آن نحوه دیگری از ســازماندهی اجتماعی را ایجاب 
می کند، اما دولت به منزله ماشــینی از پیش  موجود  
نقشــي آلترناتیو را بازی می کند و فرایند شکل گیری 
ســازماندهی جدیــد را -که موتور محــرک آن میل 
مردم یا به بیان دقیق تر، یک میل مردم ساز است- از 
بین می برد و به این ترتیب فرصتی حاصل می شــود 
کــه وضع موجــود کــه حاصــل ازدواج دو منطق 
دولت و ســرمایه اســت تداوم پیدا کند. اما این امر 
میســر نمی شــود مگر با فرایندی که عبارت است از 
ادیپی شــدن همان میل مردم آفرین. این ادیپی کردن 
میل مردم آفرین، میلی که تحقق آن منجر می شــود 
به یک ارگانیزاسیون جدید، با آفریدن «فقدان» مهار 
می شــود. این فراینــد ادیپی کردن درواقــع، آفریدن 
فقدان برای مهار میل به تغییر است که با علَم کردن 
یک دال، مثل «عظمت آمریکا»، یا «آمریکا فقط برای 
آمریکایی ها»، آغاز می شود و همان مهره پلاستیکی 
تالهایمر با چســبیدن به این دال خودش را عنصری 
ضدسیستم، عنصری بیرون از نظم موجود، معرفی 
می کند و چنین وانمود می کند که سیســتم دشــمن 
آن چیزی اســت که این دال معرف آن است. از این 
طریق مردمی که میل تغییر تسخیرشــان کرده، فکر 
می کنند آن چیــزی که می خواســتند همان چیزی 
اســت که ممنوع شده اســت و به این ترتیب میل به 
تغییر منحرف  و کانالیزه می شود و تبدیل می شود به 
میل به عظمت دوبــاره آمریکا، و به این ترتیب میلی 
که می تواند به تغییر بینجامد، معطوف می شود به 

بازتولید نظم موجود.
در پایان و در مقام جمع بندی چند ســطر از یکی 
از کتاب هــای لودویک فون میزس، پیشــوای مکتب 
اتریــش، جدّ فکری هایــک را (هایک شــاگرد فون 
وایزز اســت و فون وایزز هم شــاگرد و دست پرورده 
فــون میــزس) می خوانــم. او کتابی دارد به  اســم 
«نئولیبرالیســم» که ســال ۱۹۲۷ نوشته شده است، 
ترجمه انگلیسی این کتاب در دسترس است بخشی 
از آن، «برهان فاشیســم»، به فارســی ترجمه شده 
است. در واقع می خواهم ادعای اصلی این مبحث، 
یعنی آن دور باطل میان نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم 
را با ارجاع به این متن طرح کنم. فون میزس آن قدر 
صداقت دارد که برخلاف پیــروان ایرانی اش رابطه 
لیبرالیسم با فاشیســم را تأیید کند: «نمی توان انکار 
کــرد که در برابــر حملات خشــونت آمیز راهی جز 
دفاع خشونت آمیز وجود ندارد. در برابر اسلحه های 
بلشــویک ها باید از اســلحه اســتفاده کرد... این را 
لیبرال ها هرگز انــکار نکرده اند. آنچه تاکتیک لیبرال 
را از تاکتیک فاشیستی متمایز می سازد، این برداشت 
نیســت که در مقابل مهاجمان مسلح باید مقاومت 
مســلحانه انجام داد، بلکه وجه تمایــز این دو، در 
ارزیابــی اصولی ای نهفته اســت که آنهــا از نقش 
زور در نبــرد قــدرت دارند... بهره گیــری خام از زور 
[یعنی، بهره گیری از زور بــدون توجیه آن نزد افکار 
عمومی] فقط موجب می شــود کسانی که ما قصد 
داریم علیه شــان مبارزه کنیم، دوستان جدیدی پیدا 
کنند. در نبرد زور و ایده، همیشــه ایده پیروز است... 
اگر فاشیســم واقعا می خواهد با سوسیالیسم مبارزه 
کند، باید ایده هایــی در مقابل آن قرار دهد. اما فقط 
یــک ایده وجــود دارد کــه می تــوان آن را در برابر 
سوسیالیســم قرار داد: ایــده لیبرالیســم... پیروزی 
فاشیسم در برخی کشورها صرفا میان پرده ای است 
در سلسله  ای پرفرازونشیب از مبارزات بر سر مشکل 
مالکیــت... نمی توان انکار کرد که فاشیســم و تمام 
حرکت های مشــابه معطوف به تأسیس دیکتاتوری 
پر از نیت های خوبنــد و مداخله آنها در این مقطع 
زمانــی [اواخر دهه ۱۹۲۰] تمــدن اروپایی را نجات 
داده اســت. خدمتی که فاشیســم با ایــن کار خود 

انجام داده است، در تاریخ جاویدان خواهد ماند.»
* این سخنراني روز پنجم آذر 
در تماشاخانه موج نو انجام شده است.
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پرفورمنس «هیجان گذشته است»
گردهمایی بهترین 

نوازنده های راک ایران
شرق: بهترین نوازنده های راک ایران در اقدامی  �

کم ســابقه و در تجربه جدیدی در شــب شنبه ها، 
شــنبه، چهارم دی در ســالن تئاتر مستقل تهران 
گردهم جمع شــده و به هنرنمایی می پردازند. به 
گزارش روابط عمومی شــب شــنبه ها؛ در سومین 
تجربه از سومین دوره شب شنبه ها در سالن تئاتر 
مستقل تهران  برای اولین بار دست چینی از بهترین 
نوازنده هــای ســبک راک - پاپ در کنــار یکدیگر 
جمع شــده و در قالــب پرفورمنس موســیقی با 
عنوان «هیجان گذشــته است» هنرنمایی خواهند 
کــرد. در ایــن پرفورمنس موســیقی پنــج گروه 
«کهت میان»، «اندیشــه هژبر»، «ســینا میاحی»، 
«فرشــید کاظمی» و «پارت» بــا همراهی «فرهاد 
مجدوب» و «آندره خاچیکیان» روی صحنه آمده 
و قطعات خود را اجرا می کنند و در انتها جمینگ 
نوازنده های گروه ها در کنــار یکدیگر موجب آغاز 
هیجان گذشــته می شــود. لازم به ذکر اســت که 
پروژه موفق و تأثیر گذار شــب شــنبه ها با طراحی 
و مدیریــت رضا دادویی شــکل گرفتــه و مهدی 
خان محمــدی به عنوان (مدیر اجرائی)، ســیامک 
قطاعی (مســئول امــور داخلــی و هماهنگی)، 
امیر خــرازی (برنامه ریــز) و علی امیــری (گروه 
اجرائــی) او را همراهی می کنند. ســومین تجربه 
از ســومین دوره مجموعه برنامه «شب شنبه ها» 
با عنوان «هیجان گذشته است»، با حضور برترین 
نوازنده های موســیقی راک ایــران، چهارم دی در 
ســاعت هاي ۱۸ و ۲۰ در سالن تئاتر مستقل تهران 
برگزار می شــود. علاقه مندان می توانند برای تهیه 
بلیت این اجرا به ســایت ایران کنســرت به نشانی

 www.iranconcert.com مراجعه کنند. 

کنسرت «هم آوایان تاسیان»
 در اولین شب زمستان

شــرق: گــروه گیلکــی «هم آوایان تاســیان» به  �
سرپرســتی «حســین تقی نژاد»، اولین شب زمستانی 
۹۵، در «تــالار وحــدت»، به دیــدار دوســتداران و 
مخاطبان خود رفتــه و گلچینی از آثار قدیمی و تازه 
خود را به اجرا در خواهند آورد. این کنســرت ساعت 
۲۱:۳۰ یکم دی سال جاری، در «تالار وحدت» تهران 
بــه روی صحنه مــی رود. امیر ادراکــی (کمانچه)، 
سروش شــجاع طلب (قیچک آلتو)، حمید سماعی 
(تار)، فرهاد یحیی پور (نــی)، آرین قلی پور (تنبک)، 
رامتین ربنشــه (کاخن و پنداریک)، کیارش عشــقی 
(دایره)، ملاحــت حداد (همخــوان)، نادیا امیرنژاد 
(همخــوان)، علی شــرفی نژاد (نقــاره)، مریم پوریا 
(ســه تار)، زهرا زولفا (موراژ) جمشــید فرخی (آواز 
بخش گالشی) و حسین تقی نژاد (سنتور و سرپرست 
گروه)، در کنسرت پیش روی «هم آوایان تاسیان»، به 
هنرنمایی خواهند پرداخت. این گروه با هشــت سال 
فعالیت در حوزه موسیقی بومی تاکنون در اجراهای 
متعــدد داخلــی و خارجی حضور داشــته اســت. 
علاقه مندان می توانند براي خرید بلیت این کنســرت 

از طریق سایت iranconcert.com اقدام کنند.

افتتاح نمایشگاه «طبیب زاده» 
شــرق: نمایشــگاه انفــرادی مجســمه «منصور  �

طبیب زاده» با عنوان «ماکزیمال» و با استفاده از انواع 
چوب های اقلیم هــای مختلف ایران، در گالری «آس» 
تهران افتتاح شــد و تا ۱۰ دی سال جاری ادامه خواهد 
داشــت. در این نمایشگاه تعداد ۱۵ اثر مجسمه از آثار 
فیگوراتیو چندین ســاله اخیر «منصور طبیب زاده» در 
معرض دیــد علاقه مندان به هنرهای تجســمی قرار 
گرفته کــه این هنرمند با اســتفاده از تکنیک معرق با 
شــکل و بیان نوین و معاصر و با بهره گیری از ترکیبی 
از مجموعه قطعات متنوع چــوب، آنها را خلق کرده 
است. «منصور طبیب زاده» در سال ۱۳۳۳ متولد شده 
و فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهــران و مــدرس رشــته های هنرهای تجســمی در 
دانشکده های هنر کشــور بوده است. وی استاد نمونه 
در رشته صنایع دستی در دانشگاه سیستان وبلوچستان 
و همچنین اســتاد راهنمــای بیــش از ۱۲۰ پایان نامه 
کارشناســی و کارشناسی ارشد در رشــته های صنایع 
دســتی و نقاشــی بوده اســت. «طبیب زاده» سابقه 
برگزاری ده ها نمایشگاه انفرادی و بیش از ۴۰ نمایشگاه 
گروهی داخلی و خارجی را در کارنامه کاری خود دارد. 

اثر متفاوت از آنتوان چخوف
شــرق: نمایش «آواز قو»، اثری متفاوت و قابل تأمل  �

از آنتوان چخــوف، به کارگردانی نگیــن فخرانی تا ۱۲ 
دی  ســاعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه استاد مشایخی روی 
صحنه می رود.علاقه مندان برای هماهنگی و رزرو بلیت 

با شماره تلفن ۰۹۳۵۵۱۸۳۶۲۲ تماس حاصل کنند. 

زیر آسمان فیروزه اي
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فرانک آرتا: درگذشــت مستندســاز جــوان ســینما، نیمــا طباطبایی، در 
۳۹ســالگی خبری دردناک بود که این روزها جامعه هنری ایران را عزادار 
کرده اســت. کارگردان دو فیلم «یادگاری» و «من ناصر حجازی هســتم»، 
پــس از تحمل یــک دوره بیماری و به دلیــل ابتلا به ســرطان ریه صبح 
یکشنبه ۲۸آذر درگذشت. نیما طباطبایی ساخت مستند «من ناصر حجازی 
هســتم» را در کارنامه خود داشت و این اثر مستند آذرماه سال ۹۴ در گروه 
ســینمایی «هنر و تجربه» به نمایش درآمد. این اثر مســتند درباره زنده یاد 
ناصــر حجازی، دروازه بــان و مربی فوتبال ایران و تیم «اســتقلال» بود که 
در پنج فصل «مــن رؤیایی دارم»، «آخرین مرد مقاوم»، «سهراب کشــی»، 
«اســتقلال تا اســتقلال» و «پرواز عقاب» ســاخته شــد. او فرزند زنده یاد 
غلامرضا طباطبایی،  بازیگر و استاد دانشگاه، مترجم و نویسنده هفت عنوان 
کتــاب بود که دی ماه ۱۳۸۴ رخ در نقاب خاک کشــید. در دوره بیماری این 
هنرمند، اعتراض هایی از سوی رؤیا تیموریان، خاله این مستندساز،  رسانه ای 
شــد که به تازگی به این موضوع اشاره شده اســت. درنا مدنی،  فرزند رؤیا 
تیموریان دراین باره به «شرق» گفت: «واقعیت این است که مشکل درمانی 
نیما طباطبایی به حدود پنج ماه پیش مربوط می شود؛ یعنی اول مردادماه. 

نیما بــه دلیل خون ریزی تومور در وضعیت اورژانســی قرار گرفت و ما به 
بیمارســتان بهمن مراجعه کردیم. منتها پزشکان وقت به مدت ۴۸ ساعت 
هیــچ درمانی را انجام ندادند و بی دلیــل هزینه پنج میلیون تومان را بابت 
بســتری در بیمارستان از ما گرفتند! در نهایت بابک برزویه عزیز که دوست 
همه ماســت، به دادمان رسید. در همان ساعات پرتلاطم شب عکس های 

پزشکی را از طریق بابك برزویه به پدرشان، دکتر برزویه که متخصص مغز 
و اعصاب هستند، رساندیم که خوشبختانه ایشان به موقع رسیدگی کردند و 
او را از خطر مرگ نجات دادند؛ همان موقع هم شکایت کردیم که از سوی 
حراست دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی جلسه ای محرمانه 
تشــکیل دادیم و همه موارد را به اطلاعشان رساندیم». او در ادامه افزود: 
«اما در دوره دوم معالجه نیما، به بیمارستان ایرانمهر مراجعه کردیم. بعد 
از عمل موفقیت آمیز تومور مغزی توســط دکتر برزویه، به علت متاســتاز 
ریه، نیما همچنان تحت درمان در بیمارستان ایرانمهر قرار گرفت. در تمام 
مدت درمان واقعا کادر پزشــکی سنگ تمام گذاشتند. ما به جز خوبی از این 
بزرگواران چیز دیگری ندیدیم. پزشــکان، پرستاران و همه کادر بیمارستان 
همدلانه همراهی کردند. حتی دکتر روزبه نقشین، پزشک نیما وقتی شنید 
کــه نیما فوت شــده، گریه کرد و گفت از معــدود بیمارانی بود که مرگش 
عمیقــا مــرا متأثر کرد. ما واقعــا از همه آنها نهایت تشــکر را می کنیم. از 
پزشــکان نیما همچون آقایان مرادیان،  خســروی،  برزویه، نقشــین و... و از 
مترون و پرســتاران و.. بیمارستان، اما به هرحال با همه زحمات، تقدیر این 

بود که نیما دیگر در میان ما نباشد؛ روحش شاد». 

ماه های پایانی زندگی نیما طباطبایی
سایه روشن هاي پرونده پزشکى یک مستندساز

شرق: پیکــر جعفر والی،  کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر 
ایران،  روز گذشــته با حضور جمعیتی اندک تشییع و در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. 
اصغر همت، مدیرعامل خانه تئاتر، با اشاره به ضایعه 
جبران ناپذیر درگذشــت جعفر والی، درباره این هنرمند 
گفت: «جعفر والی تا آخرین لحظات عمر خود دســت 
از کارکردن برنداشــت؛ به طوری که در روزهای آخر قصد 
داشــت با همراهی ایرج راد و هرمز هدایت نمایشــی را 
بازســازی کند که قبلا با جمشــید مشــایخی و عزت االله 

انتظامی آن را کار کرده بود. 
ســپس جمشید مشایخی با اشــاره به زمان تأسیس 
دانشــکده هنرهای دراماتیک و رفتــن جعفر والی از این 
اداره پس از حضور اسکویی عنوان کرد: «ایشان یک  شب 
در  میان نقش «یاگو» در نمایش نامه اتللو را بازی می کرد؛ 
اما بعد دوباره به اداره تئاتر برگشتند و ماندند. بعدها هم 
که گروه بندی شد، این افتخار نصیب بنده بود که با جعفر 
والــی کار کنم». این بازیگر با بیان اینکه شــاید در حدود 
۲۰ نمایــش با جعفــر والی همکاری کــرده، به نمایش 
«در گوش ســالمم زمزمه کن» (آخرین نمایشی که والی 
قصد داشــت اجرا کند) اشاره کرد و افزود: «ببخشید که 
رک گویی می کنم؛ ولی در آن نمایش ولی االله شیراندامی 
بازی داشــت و شــخص دیگری هم جز من نبود که در 
واقــع نقش دو پیرمرد را که قصد خودکشــی داشــتند، 
بازی می کردیم». در ادامه با صدایی بلند و لحنی عصبی 
گفت: «یــک ذره دروغ نگوییم، یک ذره همدیگر را الکی 
بزرگ نکنیم، تــا کی چاخان؟ چرا تعارف و تعریف الکی 
می کنید؟!». مشــایخی با عذرخواهی مجدد ادامه داد: 
«هرچــه می خواهید به من بگویید، من عمرم را کرده ام. 
الان منتظــرم، باید بروم. آن موقع نوکر و الان هم نوکر». 
ســپس پیامی صوتی که به صورت دیالوگی کوتاه میان 
عباس جوانمرد و نصرت پرتویی (همســرش) فرستاده 
شــده بود، پخش شد که در آن این دو هنرمند می گفتند: 

«جعفر والی مخصوصا خواســت از ما جلو بیفتد؛ چون 
تحمل نبود ما را نداشت». 

در ادامه علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد، با 
اشــاره به اینکه وزیر ارشاد هم قصد حضور در مراسم را 
داشت که به دلیل شرکت در جلسه این امکان را پیدا نکرد، 
گفت: «استاد جعفر والی از بزرگان سپهر تئاتر ایران است 
و شــاید از  این پس بیشتر شناخته شود؛ اما متأسفانه ما در 
زمانی زندگی می کنیم که کمتر به یکدیگر می پردازیم. با 
همه محدودیت ها و مشکلات به عنوان کسی که دوست 
دارد بــا اهالی تئاتر و هنر کار کنــد، می گویم که تمام این 
تذکرات برای این است که همدیگر را آن گونه که شایسته 
اســت، دوست داشــته باشیم و خوشــبختم که با همه 
محدودیت ها تئاتر ما نســبت به گذشته وضعیت بهتری 
دارد». پس از آن پیام تســلیتی هــم از طرف محمدعلی 
کشــاورز خوانده شد. فخری خوروش هم که در خارج از 
کشــور زندگی می کند، پیامی صوتی فرستاد. ایرج راد نیز 

با اشــاره به اینکه «عزیزی که در اینجا آرمیده، ۶۵ سال از 
عمر خود را صرف خدمت به فرهنگ و هنر این مملکت 
کرده است»، از والی گفت. در ادامه مراسم اصغر همت 
یادداشــتی را از علی اکبر ســاعدی (برادر غلامحســین 
ساعدی) خواند که در آن به سابقه همکاری و آشنایی این 
سه نفر اشاره شده بود. اکبر زنجان پور، سعید پورصمیمی 
و یــداالله صمدی از دیگر ســخنرانان این مراســم بودند. 
پس از صحبت های صمدی اعلام شد علی نصیریان هم 
پیغام داده که باید حتما در مراسم تشییع حاضر می شد؛ 
اما به دلیل فیلم برداری امکان حضور در مراســم را پیدا 
نکرده. آخرین هنرمندی که از ســوی جامعه هنری برای 
صحبت درباره جعفر والی در جایگاه حاضر شد، محمود 
دولت آبــادی بود. او با خواندن این شــعر « ای غم بگو از 
دست تو آخر کجا باید شدن/ در گوشه میخانه هم ما را تو 
پیدا می کنی» گفت: «هیچ کس راجع به سال ها فترتی که 
والی و هنرمندان دچارش شدند، حرفی نمی زند و من هم 

حرفی نمی زنم».  دولت آبادی ســپس یادداشتی را که از 
قبل نوشته بود، قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود: 
«جعفر والی، هنرمنــد تئاتر ایران، حالا دیگر بی اضطراب 
به خواب می روی، بی خیال از اینکه صحنه چه می شود، 
نور کجا و دکور چه و اینکه در تئاتر چه رخ می دهد، وقتی 
که پرتاب شده ای در آن سوی کره زمین. از تو در ذهن من 
نه فقــط یک هنرمند مقبول تئاتــر، بلکه یک آدم خوب و 
مهربان است که همچنان با روی گشاده لبخند می زند و 
هیچ لحظه ای آن مهربانی تو دور نمی شود از یادِ لابد هر 
که تو را شــناخته است. می دانی که میان آدمیانی که در 
صحنه های نمایش بودند، عهدی ناگفته و نانوشته وجود 
داشــت، در باب آدم بودن و اندکی آدم شدن بیشتر که تو 
خود همان بودی؛ اما تو در  عین حال نمونه ای از فترت در 
هنر ایران به شمار می روی و این فترت فقط تو و امثال تو 
را به زانو درنیاورد در غربت، بلکه در نبود امثال تو یک  بار 
دیگر هنر تئاتر در این کشــور به خاک خوابانیده شد... . تا 
کی دوباره برآید تئاتر با چنان شــور و دل دادگی و انسجام 
و گذشت و رفاقت. باری است سنگین بر دوش شیفتگان 
اکنون، تا چه پیش  آید. به خانــواده ات، به فرزندانت، به 
خودم و به تمام جویندگان هنر کشور تسلیت می گویم». 
در پایان این مراســم پیش از آنکه حجت الاسلام محمود 
دعایی بــر پیکر مرحوم جعفر والی نمــاز بخواند، ناهید 
طباطبایی، نویسنده، به عنوان نماینده خانواده والی متنی 
داســتان گونه را با یادآوری خاطرات گذشته از پدرش که 
زمانی مدیریت تالار سنگلج را بر عهده داشت، به همراه 
فرزندان جعفر والی قرائت کرد. در این مراسم هنرمندانی 
مانند خســرو سینایی، مهدی شــفیعی، پیمان شریعتی، 
پریســا مقتدی، آیدین آغداشــلو، هادی مرزبان، هوشنگ 
قوانلو، مازیار میری، مسعود دلخواه، اتابک نادری، یداالله 
صمدی، مهدی میامی، محســن حسینی، شهرام کرمی، 
رضا بنفشــه خواه، محمد ســاربان، خســرو احمدی و... 

حضور داشتند. 

شرق: ســندروم آکواریومی نام نمایشگاه انفرادی عکس 
زهرا خرمی، عکاس هنری روایی اســت. این نمایشــگاه 
شامل هشت اثر، به صورت روایی و با بهره گیری از عکاسی 
صحنه آرایی و یک ویدیو مســتند در گالــری دنا در حال 
برگزاری است. خرمی که دانش آموخته کارشناسی ارشد 
فلســفه غرب از تهران اســت، در این نمایشــگاه نگاهی 
فلســفی داشته بر گناهان، که براســاس بسیاری از ادیان 
ریشه تمام گناهان است. از آن جمله در الهیات مسیحی 
فهرســتی از هفت گناه ارائه شــده و باور بر این است که 
ارتکاب هریک از این هفت گناه مجازات آتش و خشم خدا 

را به همراه دارد. این گناهان عبارت اند 
از: تکبــر، طمع، شــهوت، حســادت، 
خشــم، شکم پرستی و تنبلی. موضوع 
پرداخته شــده در نمایشگاه «سندروم 
آکواریومــی» معرفی ایــن اعمال نه 
به عنوان گناه بلکه بــه عنوان میل و 
گرایش انسان است. به عقیده عکاس، 
آنچه ایــن امــور را در زمــره گناهان 
قــرار داده و باعث بــروز معضلات و 
مشکلات اجتماعی بسیاری شده، عدم 
برقراری و حفظ تعادل در پرداختن به 

هریک از این امیال هفت گانه است. از کشته شدن هابیل به 
دســت قابیل تا جنگ های جهانی و بروز بسیاری اتفاقات 
که روزانه در رســانه ها و اخبار شــاهد آن هستیم، ریشه 
همه را می توان در افراط در پرداختن به هریک از این امور 
دانســت. در ســوی دیگر تفریط و منع از پرداختن به این 
اعمال نیز نه تنها باعث بروز سختی های بسیاری برای خود 
فرد می شــود، بلکه بر جامعه نیز اثرات مهلکی می تواند 
داشته باشد. در چنین تفکری که گاهي ناشی از برداشت 
غلط از باورهای مذهبی اســت، فرد سعی در کشتن این 
امیال طبیعــی در نفس خود می کند. تفریطی بیمارگونه 
به امید گرفتن پاداشی که در نظر او تنها به اندازه بازشدن 
یک در بــا آن فاصلــه دارد؛ دری که با مرگ او گشــوده 
خواهد شد و پاداشی شاید به باور او از جنس همان امیال 
هفت گانه. این تلاش، نه تنها فشــار روانی و جسمی برای 

فــرد به همراه دارد، بلکه آرامش افــراد جامعه را نیز بر 
هم می زنــد. نمود بارز این تفکر را می تــوان در پیدایش 
معضلی مانند داعــش و پدیده وهابیســم یافت. علت 
نام گذاری این نمایشگاه به «سندروم آکواریومی» شباهت 
زیاد جامعه بشــری به آکواریوم اســت. ماهی ها به طور 
مستقیم و گاه غیرمســتقیم متأثر از کیفیت سلامت خود 
و دیگر ماهی ها هســتند. هر باکتری، بیماری و آلودگی از 
هر ماهی می تواند موجب نابودی ماهی های دیگر شود؛ 
نکتــه جالب درباره ماهی های آکواریومی این اســت که 
برای زنده ماندن نیاز به حفظ تعادل در میزان باکتری های 

موجود در آکواریوم دارند. میــزان بالای باکتری ها باعث 
اسیدی شدن آب شده و مرگ ماهی ها را به دنبال خواهد 
داشــت. از طرفی، پاک و عاری بــودن آکواریوم از هرگونه 
باکتری نیز موجب بالارفتن ســطح آمونیاک آب شده که 
این نیز می تواند به مرگ ماهی ها منجر شود؛ علاوه براین 
ماهی هــا برای بقا نیاز به حفظ تعادل خود در آب دارند؛ 
که این عمل به وسیله کیسه هوا صورت می گیرد. چنانچه 
کیسه هوا دچار آسیب شود ماهی نمی تواند تعادل خود 
را در هنگام شناکردن حفظ کند. زهرا خرمی در ویدئویی 
شامل مصاحبه هایی که با افرادی با ملیت های مختلف 
انجام داده، ضرورت و طبیعی بودن پرداختن به این امیال 
را نشان داده است. او با اشاره به فلسفه لکان درباره میل، 
بر اهمیت و نقش امیال در حفظ و تداوم حیات و نســل 

بشر اشاره کرده است. 

شــرق: بعدازظهر ۲۶ آذر، گروه حرکت آلترناتیو اجرائی 
را از آرش کمانگیــر در تالار وحــدت روی صحنه برد که 

کهن الگوی آن برخلاف روایت های تاریخی، زن بود. 
پردیس خســروی، طراح حرکت و کارگــردان این اثر، 
با بیــش از ۹۰ نفــر از اعضای گروهش تــلاش کردند تا 
برداشــت جدیدی از حماســه آرش کمانگیر ســیاووش 
کســرایی را به نمایــش بگذارند. خســروی درخصوص 
زن بودن این کهن الگو می گوید: ســه ویژگی بارز در آرش 
را بررســی کردیم. آرش نماد صلح ایران است، چراکه با 
پرتاب تیری کار صدهاهزار تیغه شمشیر را می کند. آرش 

نماد ازجان گذشتگی برای عشق است و همچنین او نماد 
عشق به وطن است. این سه ویژگی؛ یعنی عشق به وطن، 
ازجان گذشتگی برای معشــوق و صلح طلبی را زنان نیز 
دارند و بسیار دارند. از این نتیجه گرفتیم که آرش می تواند 
زن نیز باشد و به این سبب جسارت کردیم و شعر کسرایی 
را تغییری تک کلمه ای دادیم و گفتیم: «منم آرش، منم آن 
فرد آزاده».پروژه آرش کمانگیر اما همین جا و با تک اجرای 
ویژه بانوان به پایان نخواهد رســید و رضا جعفری بهنام 
به عنوان مدیــر اجرائی گروه، نوید اجراي ۱۵ شــب را در 
تالار وحدت با پذیرش عموم داد که در سال ۹۶ بر صحنه 
خواهد رفت. در این اجرا نیما خسروی به عنوان دراماتورژ، 
پگاه نیایی پور به عنوان دستیار طراح حرکت، مونا عزیزی 
به عنــوان مدیر صحنه و آرزو روشــناس، الهه شایســته 
و تــارا شــاهمرادی به عنــوان راوی همراه گــروه بودند. 

ملیســا ملکوتی مدیر روابط عمومی بود و طراحی زیبای 
لباس های سپیده توکلی نیز نقش مؤثری در اجرا داشت. 
گروه حاضر در صحنه عبــارت بودند از: نازنین مهرین فر، 
کیانا صرفی، آیدا سرلک، نرگس قوجایی، نهال سرخابی، 
هستی صالح حجازی، ســولماز نیازی، آیدا لطفیان، سودا 
صداقتی، مهرناز قره باغی، رزا قاســم زاده، نونا کلهر، نادیا 
باقریان، هســتی حاج محمدی، روژیــن طالب زاده، حنانه 
علیزاده، مهسا رستمی نیا، شیدا محسنی، سارا شاه میرزایی، 
مونا عزیزی، ملیکا زمانی، یاسمین سرافرازی، آرمیتا وکیلی، 
درسا اسدی، تارا شاهمرادی، مهسا ملائیان، نیکو فراهانی، 
فصیحی،  آتوســا  گلشــن زاده،  روناک 
غــزل فدایی، پریــا ابراهیمــی، ارنیکا 
محمدخانی، نغمه ربیعی، بیتا حسینی، 
لیــدا عالــی، مهنوش رامتین، عســل 
هادیان، مبینا قنبری، الهه قاسمی شاد، 
مریــم کی احمدی، آیدا کبیری، شــیوا 
طریقتی، فرشته فرشیدفر، مریم عزیزی، 
مارال محلوجی، عاطفه افسری، شکیبا 
حیدری، سمیرا فرهمند و صبا کریمی. 
زهرا مهدور، مریم عاشــوری، ســحر 
سلطان زاده، پرستو قربانی، پریسا کاهه، 
ســمیرا مهرائی، شکوفه خسروی، غزل فرمحمدی، مریم 
صفری، مهسا رشیدی، مهشید دربندی، صبا کرمانشاهی، 
مونا گل عباســی، ســاینا مشــهدی، غزل عرفانیــان، آوا 
سیدعلیخانی، هانا عزیزی، یاسمن رحیمی، مدیا خسروی، 
ابریشــم غرا، آرمیتا مشهدی، سلوا شعرباف کاشانی، مدیا 
موســی قلی، بهار مرادی، درســا اکبری و نوشین آقانبی 
اثر حماســی آرش کمانگیر را براســاس شعر سیاووش 
کســرایی در گروه کُر به رهبری نوگل نظر اجرا کردند. در 
گروه خردســال نیز آوا سیدعلیخانی، هانا عزیزی، نوشین 
آقانبی، گلیتا تیزرو، یاســمن رحیمی، مدیا خسروی، سلوا 
شعرباف کاشانی، مدیا موســی قلی، درسا اکبری، ابریشم 
غرا، آتریســا نجاری مانیزان، آناهیتا دریایی، هلما حسینی، 
بهار مرادی، صبا کرمانشــاهی، یاســمین رضایی، پارمیدا 

سادات پورسیف و ستایش کریمی حضور داشتند. 

بدرقه جعفر  والی در سکوت

حالا دیگر بی اضطراب به خواب می روی

گزارش کنسرت گروه «حرکت آلترناتیو»
کنسرت آرش

نمایشگاه انفرادی عکس زهرا  خرمی
سندروم آکواریومى در گالرى «دنا»
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